
 

  

  

  

  

  ف و نمود آن در تاريخ بيهقي اسابقه ديوان اشر
  *صديقه جابري

  **ه زارعسمي

  چكيده

پيش . براي برقراري نظم و امنيت در جامعه، نظارت و بازرسي، لازم و ضروري است             

شد اما، با گـسترش جمعيـت و          از اسلام، نظارت و بازرسي به صورت ساده انجام مي         

اين نهـاد،  . جامعه، نحوه نظارت نيز تغيير كرد و يك نهاد مستقل براي آن ايجاد شد    

 و  ر ايران از زمان سامانيان رسميت يافـت و تـا عهـد غزنويـان              ف د ابا نام ديوان اشر   

سلجوقيان با همين نام ادامه پيدا كرد كه امروزه با عنوان وزارت اطلاعات و امنيـت                

وظيفه اصلي و خطير اين ديوان، بازرسـي در امـور           . دهد كشور به كار خود ادامه مي     

م اين وظيفه از مـشرفان اسـتفاده   ديواني، به ويژه امور مالي و استيفا بود و براي انجا 

كرد، اما گاهي علاوه بـر بازرسـي، در مواقـع ضـروري جاسوسـي و خبررسـاني               مي

از اين جهت، تا حـدي بـا ديـوان بريـد، وظيفـه يكـساني            . داد پنهاني نيز انجام مي   

هدف اين نوشـته بررسـي كامـل ديـوان          .  آنها همكاري دو جانبه بود     داشت و ميان  

 در برخي متون تاريخي ب مشرفان و مسائل مربوط به اين ديواناشراف و نحوه انتخا

 ولي به دليل اشتراك اين ديوان با ديوان بريد در مقوله جاسوسي، هـر               ـ ادبي است،  

  .  بود ديوان بريد و وظيفه آن هم آورده شده استجا لازم

                                                 
 Email: sedigheJaber@rocketmail.com   .كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شيراز *

 Email: S.Zare40@yahoo.com    . ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شيرازكارشناس **
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  واژگان كليدي

  .اديوان اشراف، مشرف، ديوان بريد، جاسوسي، سازمان بازرسي، استيف

  مقدمه

 يكي از آثار ارزشمند نثر فارسـي و نمـودار كمـال             ، معروف به تاريخ بيهقي    ،تاريخ مسعودي 

هنـر بـزرگ بيهقـي در       .  ابوالفضل بيهقي است   ،گاهي و هنر نويسندگي مؤلف آن     آبينش و   

 و همـواره تـلاش       اسـت  نويسندگي اين است كه در نگارش مطالب كمال دقـت را داشـته            

  . ت كندكرده كه امانت را رعاي

 از زندگاني     نمودار اوضاع و احوال عصر غزنوي است و كمتر پديده مهمي           ،تاريخ بيهقي 

 بـراي آگـاهي از      ،بنـابراين . توان يافت كه مورخ بيـان نكـرده باشـد            مي  را مردم آن روزگار  

يكـي از   . اي اسـت   اي اداري و حكومتي غزنويان اين كتـاب منبـع بـسيار ارزنـده             ه هدستگا

براي اداره اوضاع كشور مهم بوده و بيهقي در جاي جاي كتاب خود بـه آن                هايي كه     ديوان

  .، ديوان اشراف استاشاره كرده

 با وزارت   هشود و امروز    هم ناميده مي  » ديوان اسرار  « و »ديوان السر «ديوان اشراف كه    

 ،اطلاعات و امنيت كل كشور مطابقت دارد، ديواني است كه وظيفه بازرسي در امور ديواني              

  .  بر عهده دارد راه ويژه امور مالي و استيفا و در مواقعي هم جاسوسيو ب

 مختلـف   هـاي   بخـش را بـه    نماينـدگاني    مشرف نـام داشـت كـه         ،رئيس ديوان اشراف  

خواجـه نظـام    . فرستاد تا بازرسي را انجام دهند و خود نيز امور دربار را زير نظـر داشـت                 مي

  : گويد ميالملك در اين باره 

اعتمادي تمام است او را اشرف فرمايند، تا آنچه به درگاه رود، او             كسي كه بر وي     

نمايد و اين كس بايد كه از دست  مي ،داند و به وقتي كه خواهند و حاجت افتد      مي

 سديد و كوتـاه دسـت تـا اعمـال و            ،خويش به هر ناحيتي و شهري نايبي فرستد       

 م ايــشان باشــدانــدك و بــسيار، بــه علــدارد و آنچــه رود، از  مــيامــوال تيمــار 

  .)92، 1364الملك،  نظام(



 

 

35

ف و نمود آن در تاريخ بيهقياسابقه ديوان اشر  

 شـغل اشـراف از      شـود   ، مشخص مـي   از آنچه بيهقي درباره بوسهل حمدوي گفته است       

انـد و بعـد از        گزيده ميهاي مهم بوده است و براي اين كار اشخاص مهم و محترم بر                شغل

 در   بوسهل حمـدوي   ، مثال ؛ براي دادند مي به آنها خلعت و تشريف       ،گزينش و تفويض شغل   

ي احراز سمت نخست وزيري بـود و در دورة حكومـت اميـر              ها  دربار غزنوي يكي از گزينه    

  : گويد ميبيهقي . محمد نيز وزارت را بر عهده داشت

 خلعتي سـخت نيكـو      ،ول گشته بود  عزديگر روز بوسهل حمدوي را كه از وزارت م        

شـراف  كه چهار تن كه پيش از اين شغل ا   چنان ،دادند جهت شغل اشراف مملكت    

 با همه مشرفان درگاه پيش اميـر آمـد و           . شاگردان وي باشند   ،بديشان داده بودند  

اي  داري و اثرها نموده    ترا حق خدمت قديم است و دوست      : امير گفت . خدمت كرد 

 بردارم و   فرمان: گفت. اين شغل را به تمامي به جاي بايد آورد        . در هواي دولت ما   

  .)159  ـ160، 1386بيهقي،  (بازگشت و به ديوان رفت

 جاسوسـي در    ، البتـه  مشرفان علاوه بر بازرسي، امور جاسوسي را نيز بر عهـده داشـتند            

ن آشخـصيت  شد و افراد با    ار نيكي شمرده نمي   ، ك  و اعمال حكومتي و خبررساني     مورد افراد 

  : گويد ميزي در دميه القصر در مورد كندري ركه كه باخ  چنانكردند، را قبول نمي

دري پيش از حكومت و وزارت، مشرف درگاه بود و اخبار مختلـف  عميد الملك كن 

داد و چـون طغـرل ايـن منـصب را در شـأن او       مـي را پنهاني گرد آورده، گزارش  

  ). 792، 1895باخزري، . (دانست، به حكومت خوارزم منصوبش كرد مين

 في احتمال لغـزش آنهـا را      ا وظيفه خطير و حساسي بود و حقوق ناك        ، بازرسي امور  چون

 بـه علـت     تادادند   حقوق مي  كافي   به اندازه  به آنها    ،كرد، بعد از گزينش نهايي افراد       زياد مي 

  .فريب نخورندرشوه و وعده با كمبود و مضيقه مالي 

  : در سياست نامه آمده است

 را به كار بايد از بيت المال بدهند، تا ايشان را به خيانـت           ]مشرفان[و آنچه ايشان    

 حاجت نيافتند و آن فايده كه از راستي كردن ايـشان  ،فتدكردن و رشوت ستون ني 
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 باشد كه بديشان دهند به وقت خويش      حاصل شود و ده چندان و صد چندان مال          

  ).92، 1364نظام الملك، (

و دهد كـه اداره صـحيح كـشور          مي حدود دو هزار سال پيش نشان        ،اين توصيه خواجه  

يكـي از وظـايف اصـلي          داشـته و همـواره    انـدازه اهميـت        خواري تا چه   پيشگيري از رشوه  

. حكومت نظارت كامل بر كار كارمندان و كارها و چگونگي انجام وظيفة آنهـا بـوده اسـت                 

  : فرمايند مي در اين باره 7حضرت علي

كار و وفـادار بـر      هاي درست   سپس در كارهايشان كاوش و رسيدگي كن و بازرس        

دن و نرمي آنها بـا      داري و مدارا نمو     زيرا بازرسي نهايي تو سبب امانت      ؛آنان بگمار 

دار و اگـر يكـي از ايـشان          دور) خيانتكـار ( و خود را از اطرافيان       رعيت خواهد شد  

دستش را به خيانت و ناراستي بيالايد و بازرسانت نيز به خيانت او گواهي دهنـد،                

مقـدار   به شهادت همان خبرها اكتفا كن و او را كيفر بدني ده و مجازاتش كن، بي   

) چون طـوق  (را     خوارش گردان و داغ خيانت بر او بزن و ننگ تهمت و بدنامي            و  

  ). 53نهج البلاغه، نامه  (بنهبه گردنش 

ي متعددي مثل ديوان جيش، ديوان بيـت المـال،          ها   ديوان ،در عصر امويان و عباسيان    

راف و   ديـوان اش ـ    همريم ميراحمدي دربار  . ايجاد شد ديوان خراج، ديوان بريد، ديوان اشراف       

  : گويد ميوظيفه آن 

 نظـارت و    . مخارج و مـصالح دربـار را بـر عهـده داشـت             ،اين ديوان به طور كلي    

 و گاه در برخي مواقـع       ، محاسبات و جمع دخل و خرج دربار       مراقبت در امور مالي   

. ارچوب وظـايف آن بـود      ديگر از جمله ديوان استيفا در چ ـ       يها  همكاري با ديوان  

 و اخبـار    ها  هاي بريد در ارتباط با گزارش       كي با ديوان  ديوان اشراف همكاري نزدي   

  .)67، 1368احمدي، مير (رسيده از ولايات داشت

 وجـود  گفتـيم  ديواني با عنوان ديوان اشـراف و بـا وظـايفي كـه           ،در حكومت طاهريان  

بريد به تنهايي هم كار چاپار و پـست و انتقـال اخبـار و احكـام و هـم                      ديوان ، بلكه نداشت

  : گويد ميامير اكبري در اين باره . ر محرمانه را بر عهده داشتارسال اخبا
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اما اهميت كار بريد، تنها وظيفه چاپار و پست نبود، بلكه وظيفه مهم آن ارسـال و         

به همين علت طاهر در جريان محاصره بغداد، جاسوسـاني         . اخبار محرمانه نيز بود   

ه هـر سـاعت خبـر او را         را براي آگاهي از احوال و كارهاي امين گذاشته بـود ك ـ           

  ). 277، 1384اكبري، (آوردند  ميبرايش 

  : گويد ميدر زمان سامانيان و بريد فروزاني درباره وظيفه ديوان اشراف 

 بازرسي   شد، وظيفه   ديوان اشراف كه تحت رياست شخصي با عنوان مشرف اداره مي          

 بـه   رسـيدگي از مهمترين وظـايف ديـوان اشـراف         . در امور ديواني را بر عهده داشت      

ديـوان بريـد كـه از طريـق         ... گردش كار ديوان استيفا و امور مـالي بـوده اسـت           

آوري اطلاعات و گزارش آنها به حكومـت را بـر عهـده               جمع  مأموران خود وظيفه  

  ).168، 1381فروزاني، (داشت، در واقع سازمان ارتباطات و خبررساني دولتي بود 

 و وظايف   ها  اشراف و ديوان بريد با همان ويژگي      نيز ديوان   ) عهد غزنويان (در دوره بعد    

  ).387 -388، 1381 فروزاني، .ك.ر (داد ميولي با قوت بيشتر به كار خود ادامه 

در عهد سلجوقيان تا زمان ملكشاه ديوان بريد و ديوان اشراف وجود نداشت و از وقتـي            

 مـشرف   ،يوان اشراف در رأس د  .  وظيفه مشرفان متفاوت با زمان غزنويان بود       ،به وجود آمد  

 بلكـه   ، يك نفر عامل مخفـي دسـتگاه جاسوسـي نبـود           ،قرار داشت كه مثل زمان غزنويان     

شد تـا    گذشته به او دستور داده ميهامأموري بود كه با تشكيلات مالي پيوند داشت و از اين    

و  پرداخت ماليات  وري و آ هاي امپراتوري گسيل دارند تا در امر جمع         نوابي را به تمام قسمت    

  .)29، 1338اقبال،  (عايدات نظر كند

هاي حكومتي ايران پديـد       در واقع از عصر مغول، نوعي دگرگوني بسيار كلي در دستگاه          

اصطلاحات و عبارات اداري و به ويژه نظامي جديدي وارد فرهنگ ايران شد و لغـات                 . آمد

 ـ               س از گذشـت    متعدد مغولي و تركي به مفاهيم ديواني زبان فارسي افزوده شد كه هنـوز پ

  ). 279، 1368ورهرام، (ن چشم پوشيد آتوان از تأثيرات   نميها قرن

گشا بارها به مقام باسقاق اشاره كرده اسـت كـه از سـوي خـان                 جويني در تاريخ جهان   
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ا از  در اينجـا دو مـورد ر      . استكرده    بزرگ بر ملوك و پادشاهان مناطق متصرفه نظارت مي        

  :كنيم گشا بيان مي كتاب جهان

 سلطان روانه شد و از سمرقند بگذشت و كورخان نيز خبـر يافـت مـستعد شـد و                    چون

ديگر بر خلاف سـلطان هـم عهـد         باسقاق سمرقند با يك   » ترتيه«و  » اصفهبد كبودجامه «

 و يكي   .)436،  2، ج 1385جويني،   (...ان در خفيه رسولي فرستادند كه     شدند و نزديك كورخ   

او روي به بندگي پادشاه نهادنـد بـه اعـلام ايـن             از جمله پادشاه و صدرالدين در مصاحبت        

  ). 773، 3همان، ج (لبيدندحال و التماس به باسقاق و يك سال مهلت ط

مشرف در دوره صفويه به معني ناظر به كار رفته است، چون مشرف آبدارخانه مـشرف                

دهخـدا،  (بيوتات، مشرف حويجخانه، مشرف شربتخانه، مشرف شرابخانه، مشرف قورخانـه           

  ). ، ذيل همان مأخذ1377

در عهد قاجاريه ظاهراً ديوان اشراف به طور رسمي وجود داشته ولي بـه سـبب ضـعف                  

تنها در دوران صـدرات     ). 618،  1354راوندي،   ( است هاي اداري بسيار ضعيف بوده     دستگاه

نويسي و نظام كسب اطلاعات از اعمال حاكمان، وضع           دستگاه خبررساني و خفيه    ،اميركبير

مفتشان زيادي گماشته بود كه از آنچه        امير«: گويد ميفريدون آدميت   . داشته است مناسبي  

هاي   گذشت و حتي از سفارت خانه      ميهاي ديواني و لشكري       در شهرها و ولايات و دستگاه     

  ). 345، 1362آدميت،  (فرستادند ميهاي مستقيمي براي او  خارجي گزارش

  .  آمدندهاي جديد روي كار ها و نهادها با نام ماناما در دوره پهلوي اوضاع دگرگون شد و ساز

از ،  شـود   سازمان امنيت و اطلاعات كشور كه معمولاً به اختصار سـاواك خوانـده مـي              «

 سازمان اصلي پليسي امنيتـي و اطلاعـاتي ايـران در زمـان سـلطنت                1357 تا   1335سال  

 .زجويي افراد داشت  محمدرضا شاه پهلوي بود كه قدرت و اختيارات بسياري در توصيف و با            

 و سرنگوني رژيم    57 و قبل از پيروزي انقلاب       1350ي دهه ها  اين سازمان به ويژه در سال     

مقامـات و   . تـرين نهـاد حكـومتي در بـين مـردم اسـت             انگيزترين و مخوف   سلطنتي، نفرت 

ند و  دش ـ  مأموران آن از مأموران فرمانداري نظامي و ركن دو ارتش و شهرباني تـأمين مـي               
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لي اين سازمان شناسايي و نـابود كـردن كليـه كـساني بـود كـه بـه نحـوي بـا                       وظيفه اص 

سـاواك بـا همكـاري مـشاوران آمريكـايي و           . خاسـتند  مـي ديكتاتوري شاه به مخالفت بر      

  )13، 1378نجاري راد، . (شكل گرفت اسراييلي و با الگو قرار دادن سازمان سيا

به مسايل امنيتي   ) واجا(ي ايران   بعد از پيروزي انقلاب وزارت اطلاعات جمهوري اسلام       

اطلاعاتي در   ضـد  يهـا   آوري اطلاعات، حفاظت اطلاعات و فعاليت      پردازد و وظيفه جمع    مي

  .ن را بر عهده داردداخل و خارج از ايرا

   :1362 مرداد 27 جمهوري اسلامي مصوب  اطلاعاتقانون تأسيس وزارت

عـات خـارجي و حفاظـت        به منظور كسب و پرورش اطلاعات امنيتـي و اطلا          -1ماده  

هاي لازم از وضعيت دشـمنان داخلـي و           اطلاعات و ضدجاسوسي و به دست آوردن آگاهي       

كـشور و نظـام    هاي آنان عليه انقلاب اسـلامي،      خارجي، جهت پيشگيري و مقابله با توطئه      

 گـردد   جمهوري اسلامي ايران، وزارت اطلاعـات جمهـوري اسـلامي ايـران تـشكيل مـي               

(www.Wikisource.Org).  

  با جاسوسفرق مشرف 

ور، شنونده، خبردهنده و به كسي كه بر امـوري نظـارت دارد              مشرف در لغت به معني ديده     

 شخصي كه از ملكـي      ؛جو كننده خبر براي ديگري    و  شده و جاسوس يعني جست      اطلاق مي 

  ).، ذيل همان مأخذ1377دهخدا، (به ملك ديگر خبر دهد 

 و هـر دو بـه معنـي    بسيار به هم نزديك استاگرچه به ظاهر معني مشرف و جاسوس      

مـشرف يـك     ؛ زيـرا   اما در واقع تفاوت اساسـي بـا هـم دارنـد            ،چين است خبردهنده و خبر  

 هر كس كه در ديوان اشـراف        . براي عمل اشراف و بازرسي و جاسوسي       اصطلاح عام است  

يـت   روا براسـاس . شـد   مشرف ناميـده مـي    داد،    ميكرد و به نحوي خبرچيني انجام         كار مي 

 اين اشخاص به طور رسمي و با اطلاع عمومي گـزينش      كه گذشت،   ، چنان بوسهل حمدوي 

دادند و شـخص مـشرف از        ميشدند و هنگام گزينش مشرفان به آنها خلعت و تشريف             مي
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ولي جاسوس فقط به مـأموران مخفـي و ناشـناخته           ،  رجال مملكتي و افراد مهم بوده است      

 عمل جاسوسي و تفحص خبـر     ، ولي در واقع   ،ي بودند گفتند كه ظاهراً داراي شغل ديگر      مي

  : گويد مي جاسوسان  هخواجه نظام الملك دربار. ماندند ميدادند و هميشه ناشناس  ميانجام 

و  بر سبيل بازرگانـان و سـياحان         ،بايد كه هميشه به همه اطراف جاسوسان بروند       

آرنـد، تـا هـيچ       مـي شنوند خبر      و از هر چه مي     صوفيان و داروفروشان و درويشان    

گونه از احوال خبري پوشيده نماند و اگر چيزي حادث گردد و تازه شود بـه وقـت      

چه بسيار وقت بوده است كه واليان و مقطعان و گماشته . خويش تدارك كرده آيد

اند و     كه جاسوسان در رسيده    ادشاه سگاليده اند و بر پ     سر مخالفت و عصيان داشته    

در وقت برنشسته است و تاختن برده و ناآگاه بـر سـر             پادشاه  . پادشاه را خبر كرده   

  ). 111، 1364نظام الملك، (ايشان شده و فرو گرفته و عزم ايشان را باطل كرده 

 مشرفان به ويژه افرادي كه مشرفي كشور را بر عهده داشتند،             كه ملاحظه شد، مرتبه    چنان

جاسوس، به علت نزديكي معنا     رغم تفاوت مشرف و      علي. تر از جاسوسان بوده است     بسيار مهم 

و عمل مشرفان و جاسوسان در اين نوشته، به ناچار، اين دو واژه در معناي يكديگر به كار رفته                   

هـاي اطلاعـاتي    رسد، سازماندهي ديـوان مـشرفان بـه سـازماندهي سـازمان      به نظر مي . است

شد و يكي     ب مي امروزي شباهت دارد؛ زيرا رئيس ديوان اشراف به صورت علني و آشكار انتخا            

هـا    آمد، اما كارگزاران و مأموران اين سـازمان         هاي رسمي به حساب مي      ها و وزارتخانه    از ديوان 

آوري كنند به ويژه آنچه به حكومـت         بايست اخبار را جمع     كاملاً مخفي و ناشناس بودند كه مي      

  .ين ميان جاسوسان و مشرفان تفاوتي نبودپس در حقيقت در مراتب پاي. وط بودمرب

  نحوه انتخاب مشرفان 

  : گويد ميخواجه نظام الملك درباره چگونگي انتخاب مشرفان 

كسي كه بر وي اعتمادي تمام است او را اشراف فرمايند تا آنچه به درگاه رود، او                 

نمايد و اين كس بايد كه از دست         ميداند و به وقتي كه خواهند و حاجت افتد           مي
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دست، تا اعمال و اموال  فرستد سديد و كوتاهخويش به هر ناحيتي و شهري نايبي   

كه بـه   رود، از اندك و بسيار، به علم ايشان باشد نه چنان      دارد و آنچه مي    ميتيمار  

سبب مشاهره و مزد ايشان باري بر رعيت افتد و به تازگي رنجي به حاصل شـود                 

  ). 92، 1364نظام الملك، (

ف از دست خود بـه هـر نـاحيتي و           مشر«گويد   مي خواجه نظام الملك     گذشت،كه   چنان

 هـا  كنـد و در همـه دوره       اين گفته در همه موارد صـدق نمـي         اما ،»فرستد ميشهري نايبي   

براي مثال در مجمل فصيحي آمـده  . استكرده  نميمشرف مملكت، نايب مشرف را تعيين      

 در باب وزارت خود بـا مـسعود         422است كه در مواضعي كه احمد حسن ميمندي در سال           

: دارد مـي نويسد، حق انتخاب نايب مشرف و نايب صاحب بريد را براي خود نگه            ميي  غزنو

 كه خداوند عالم ارزانـي دارد بنـدگان و        ها   و مشرفي  ها  رسم چنان است كه صاحب بريدي     «

 اما نايبان ايشان بايد كه از ديوان بنده روند تا كساني باشند امين و               ،كاران را فرمايند   خدمت

  ). 155، 1399ي، فصحيح خواف(يشان را بشناسد معتمد كه بنده ا

 ،دهـد مـشرف    مـي  در كتاب تاريخ بيهقي مواردي بيان شده است كه نـشان             ،همچنين

مده است كه سلطان مسعود پـس از آنكـه          آ مثلاً. ده است ش  شخصاً از طرف امير تعيين مي     

 مملكت را    اشراف ،وزارت را به احمد حسن ميمندي و ديوان عرض را به بوسهل زوزني داد             

  ).159، 1386بيهقي، (بلاً وزير بود نيز به بوسهل حمدوي واگذار كرد كه ق

 ،بايست بعد از انتخـاب     ميشدند و     گزار انتخاب مي   مشرفان از ميان افراد معتمد و امانت      

 ،زد مـي كردند و يا اشتباهي از آنها سر  كارهايشان را به خوبي انجام دهند و اگر كوتاهي مي     

  از كـار بركنـار     ،گرفتند و چه بسا    مي اشراف مورد محاسبه و بازخواست قرار        از طرف ديوان  

  . شد  و ديگري جانشين آنها ميشدند مي

 بيايد بـر او نـاظري بـر گماشـت             دست از امانـت بداشـت      چو مشرف دو  

 زمشرف عمل بر كـن و نـاظرش          ور او نيــز در ســاخت بــا خــاطرش   

)620 ،1384 سعدي،(      
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  ي و از چه قشري بودند چه كسانمشرفان

اي كارمندان رسمي داشت كه وظيفه آنها بازرسي امـور مـالي و اسـتيفا                ديوان اشراف، عده  

ايـن  . دادنـد   گرفت و ايشان آشكارا كار خود را انجـام مـي            بود و گزينش آنها علناً انجام مي      

 پنهاني بـه    ها و اطلاعات    هاي ديگر هم آگاهي     ، از راه    ديوان، علاوه بر اين كارمندان رسمي     

مثلاً آنها غلامان و خدمتكاران و كساني را كه مورد نظرشان بود، با پـول و                . آورد  دست مي 

اين ديوان بيشتر مشرفان خود را كـه        . كردند  فريفتند و از آنها اطلاعات كسب مي        وعده مي 

د دادند و كار مخفيانه به عهده داشتند، از افـرا           در واقع عمل جاسوسي و خبرچيني انجام مي       

كرد؛ زيرا آنها به بهانه نظافت بـه همـه جـا سـر      مايه و فراشان انتخاب مي   خامل ذكر و كم   

. كـرد   توانستند اطلاعات خوبي كسب كنند و كمتر كسي به ايشان شك مـي              زدند و مي    مي

نمونه ديگر كه بيهقي آن را سخت نكوهيده اسـت، ايـن بـود كـه كـارگزاران و غلامـان،                     

گماشتند و اين امر بـه جـاي         ي مخدومان و رؤساي خويش برمي     نديمان را پنهاني به مشرف    

تر كند، سر بسياري از بزرگـان        هاي حكومت غزنويان و به ويژه مسعود را محكم          اينكه پايه 

  ).71-88، 1386بيهقي، (را به باد داد و زمينه اضمحلال حكومت مسعود را به وجود آورد 

  مشرفان در حكومت غزنويان

كنـد و انـواع       تب پيچيده و گستره مشرفان در حكومت غزنويان ياد مـي          تاريخ بيهقي از مرا   

  .كند مختلف آن را در سطوح گوناگون ذكر مي

  مشرفي كدخدايان . 1

  : گويد درباره مشرفي كدخدايان ابوالفضل بيهقي مي

عبـدوس را فراكـرد تـا       ) مـسعود (ها يار شـد يكـي آنكـه اميـر             و قضا براين حال   

را بفريفـت و در     ) سالار هندوسـتان و غـازي سپهـسالار       ارياق  (كدخدايان ايشان   

نهان به مجلس امير آورد و امير ايشان را بنواخت و اميد داد كه انفاس خداونـدان        

آن دو خامـل    . گويند تـا وي بـاز نمايـد         خود را شمرند و هرچه رود با عبدوس مي        
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ه بودنـد و  مايه فريفته شدد بدان نواختي كه يافتند و هرگز به خواب نديـد         ذكر كم 

كردنـد و بـا عبـدوس         اين دو مرد بر كار شدند و هرچه دروغ و راسـت روي مـي              

  ).267، 1386بيهقي، (گفتند  مي

  جاسوسي حاجب. 2

طيف وسيعي از كارگزاران حكـومتي را در        ،  دار است و در تاريخ بيهقي      حاجب به معني پرده   

د بسيار نزديك بـود و بـه        به رئيس خو  ،   از وزيران تا دربانان كه شخص حاجب       .گيرد ميبر  

در تـاريخ   . توانست اطلاعـات خـوبي كـسب كنـد          مي،  همين دليل در صورت فريفته شدن     

  : بيهقي آمده است

در نهان حاجبش طغرل را كه وي را عزيزتـر از فرزنـدان داشـتي بفريفتنـد بفرمـان                   

 ـ       سلطان و تعبيرها كردند بر وي مشرف باشد و هر چه مي            ن رود باز نمايد تا ثمرات اي

ندانـست    يابد و اين ترك ابله اين چربك بخورد و          خدمت بيابد به پايگاهي بزرگ كه     

فرستاد سوي بلخ و      كه كفران نعمت شوم باشد و قاصدان از قصد، او بر كار كرد و مي              

رسانيدند و يوسـف      نمود عبدوس را پنهان و آن را به سلطان مي           غث و سمين باز مي    

  .)391همان، (اند  بر وي مشرفچه دانست كه دل و جگر و معشوقش 

  در بر پسر جاسوس گماردن پ.3

در .  حتي رابطه پدر و پـسري هـم معنـا نـدارد            ،وقتي كه پاي قدرت و ثروت در ميان است        

 آنهـا بـه    هاي پدر بر پسر و پسر بر پدر آمده اسـت كـه همـه          تاريخ شواهد بسيار از شورش    

زنويـان و در دربـار سـلطان محمـود و     در عهد غ. خاطر سلطنت در اين دنياي ناپايدار است    

 بـر   ،ه وجود داشت و سلطان محمود از بيم شورش فرزنـدش مـسعود            ئلمسعود هم اين مس   

  : گويد ميبيهقي . وي جاسوساني گماشته بود و كارهايش را زير نظر داشت

بـودي  ) مـسعود (و امير محمود هر چند مشرفي داشت كه با اين اميـر فرزنـدش               

كردي مقرر بود     نها مي آشمردي و      با نديمان و انفاسش مي     پيوسته تا بيرون بودي   

پس پوشـيده از وي مـشرفان داشـت از          . ها نرسيدي  جاي كه آن مشرف در خلوت    
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مردم چون غلام و فراش و پيرزنان و مطربان و جز ايشان كـه بـر آنچـه واقـف                    

گشتندي باز نمودندي تا از احوال اين فرزند هيچ چيـز بـر وي پوشـيده نمانـدي                  

  .)173، مانه(

  بر پدر جاسوس گماردن پسر .4

 مـسعود هـم بـراي       ،طور كه سلطان محمود بر پسرش مسعود جاسوس گماشته بود          همان

  :  در تاريخ بيهقي آمده است.پدر جاسوس گذاشته بود

كه پدر بر وي جاسوسان داشت پوشيده، وي نيز بر پدر داشت هم از ايـن                 و چنان 

و هر چه رفتي بـاز نمودنـدي و يكـي از            ) ربغلام و فراش و پيرزن و مط      (طبقه  

ايشان نوشتگين خاصه خـادم بـود كـه هـيچ خـدمتكار بـه اميـر محمـود از وي                     

  ). 173، همان(تر نبوده و حره ختلي عمتش خود سوخته او بود  نزديك

و مـسعود بـر   ) پدر بـر پـسر  (بارزترين مصداق جاسوس گماشتن امير محمود بر مسعود         

، ربوط به داستان خيشخانه است كه ابتدا جاسوسان سلطان محمـود           م ،)پسر بر پدر  (محمود  

اي در هرات ساخته اسـت و خـصوصيات آن را بـه        دهند كه پسرش خيشخانه    ميبه او خبر    

گذارد و از او     ميموضوع را با نوشتگين در ميان       سلطان محمود،   . گويند ميطور كامل به او     

 از قـضا نوشـتگين جاسـوس        .رات بفرسـتد   خيلتاشي را براي اثبات ماجرا بـه ه ـ        ،خواهد مي

فرسـتد و جريـان      مـي  كساني را نزد مسعود      خيلتاش او قبل از رفتن      .مسعود بر محمود بود   

 ،لتـاش يگويد و مسعود قبـل از رسـيدن خ         ميلتاش را به او     ياطلاع يافتن پدر و فرستادن خ     

بـرد و چيـزي      مـي كند و در واقـع آثـار جـرم را از بـين                خيشخانه را به طور كامل پاك مي      

  )176 ـ 172همان، . ك.ر(. شود دستگير محمود نمي

   جاسوس گماردن برادر بر برادر.5

  : گويد ميبيهقي 

 چـه اميـر محمـد در        ،و اندك مايه چيزي از اين به گوش امير محمود رسيده بود           
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 صـورت او    جوي كارهاي بـرادر كـردي و هميـشه        و نهان كسان داشتي كه جست    

  ). 183، همان (زشت گردانيدي نزديك پدر

  انواع اشراف

 ـ        گذشتكه   چنان ي جاسوسـي و خبررسـاني هـم        ا، واژه اشراف علاوه بر بازرسي امـور، معن

 با توجه به اين جنبه از معاني اشراف، انواع اشرافي وجود داشت كه برخـي وظيفـه               .دهد مي

تـرين اشـراف عبـارت       مهـم . چيني بر عهده داشتند   ظيفه جاسوسي و خبر   بازرسي و برخي و   

  : بودند از

  مملكتاشراف . 1

باشـد كـه وظيفـه آن        مـي منظور از اشراف مملكت، صاحب ديواني مملكت يا مشرفي كل           

براي كنترل و امنيت جامعه    ،   بوده است و مشرف مملكت از طرف خود        ها  رياست كل ديوان  

فرستاده است كه هر يك از آنها از قدرت و نفـوذ كـافي               مينايباني را به شهرهاي مختلف      

  . خودار بودندبر

  اشراف شهرها و ولايات. 2

شـد    اشراف شهرها و ولايات نيز از مشاغل مهم بوده و شخصي كه به اين كار گماشته مي                

ن ولايت و شهر صاحب نفوذ و قـدرت         آ در   .گزار بوده است   از اشخاص مورد اعتماد و امانت     

 و  هـا   ذارنـد و گفتـه    شده و همه كارگزاران و گماشتگان وظيفه داشتند بـه او احتـرام بگ               مي

 شخص مشرف وظيفه داشت در آن شهر همه كارهاي ديواني را زيـر              .كارهايش را بپذيرند  

 ،عباس اقبـال .  به اطلاع ديوان اشراف برساند رانظر بگيرد و اخبار و وقايع كوچك و بزرگ        

  : گويد ميان جالدين نامي به نيابت اشراف جرمورد تعيين خواجه عميددر 

گــزاري و معرفــت رســوم معــاملات و دقــايق   كــه در امانــتخواجــه عميدالــدين

داري از اصـحاب     محاسبات از اقران و اكفاء مميزست و در هنرمندي و خويـشتن           
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نيابت ديوان اشراف در معاملات جرجان و ابواب المال كه            به مازندران متفرد   ،قلم

شد  فرموده   ،متعلق به وكيل ديوان خاص دارد و از وجوه مواجب خشم مفروزست           

كه جملگي آن را در قلم گيرد و از قليل و كثير غافل نباشـد و بـر دخـل و خـرج                     

وقوف يابد و نقير و قطمير از قلم فرو نگذارد و هر قسمت كه در سراي رياست حماه                  

نويـسد و نخـست آن بـه          االله كنند، باخبر باشد و محصول و مصروف به تفصيل مـي           

مت و كفايت ظـاهر كنـد تـا بـه مزيـد             فرستد و در همه معاني شها       ديوان اشراف مي  

  ـ تمكينهمفرمان چنان است كه عمال و متصرفان گرگان ـ دام. اعتماد مقرون گردد

علـم و معرفـت او كـاري نگذارنـد و تـصرفي              بر توقير و احترام متوفر باشند و بي       

حـضور او قـسمتي نكنـد و         نكنند و همچنين نايب سراي رياست دام تمكينه بـي         

معلوم گرداند و جملگي گماشتگان از ترك و تازيـك حرمـت او             آنچه كرده است    

  .)31 -32، 1338اقبال، (موفور دارند و شكر و شكايت او مؤثر و مسموع دانند 

  لت اشراف كارهاي مأموران دو.3

 زيـر   ،شخص مشرف وظيفه داشت كسي را كه از طرف دولت و ديوان مأمور به كاري بـود                

 ،دهد بازرسي دقيق كنـد و در صـورت ديـدن تخلـف     ميم نظر بگيرد و كارهايي را كه انجا 

   :در اتعاظ الحنفا آمده است كه. مراتب را به ديوان اشراف گزارش دهد

گيري آب و بازرسـي كارهـاي        اندازه   ات مصر كساني از مشرفان را به      ضقاضي الق 

 گزارش دادند كـه وي      ها  الرداد متولي نهرها و مجاري آب مأمور كرد و آن          ابي ابن

  )145، 1390-1393مقريزي، (داشته است  ها را خود برمي روبي ي لازينهه

  مشرفي غلامان سرايي. 4

شاه براي اينكه از آنها خطايي سر نزند . كردند غلامان سرايي، غلاماني بودند كه در دربار كار مي

ا زيـر نظـر   كرد تا آنهـا ر  كرد و افراد ناشناسي را مأمور مي يا اغتشاش و آشوب نكنند، احتياط مي    

هـاي    اي پيش آمد به او اطلاع دهند تا از وقوع حادثه جلـوگيري و شـورش                بگيرند و اگر مسئله   

علي نوكي، اين    مظفربن براساس تاريخ بيهقي در زمان سلطان محمود،      . احتمالي را سركوب كند   
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 ـ                 ي در  شغل را با عنوان مشاهره دبيري برعهده داشته است؛ يعني به ظاهر، دبير درگاه بـوده، ول

  :نويسد بيهقي مي. داده است واقع، بازرسي و جاسوسي غلامان را انجام مي

 مشرفي غلامان سرايي به     ،)مظفر(اي كه داشت     در آن روزگار با دبيري و مشاهره      

 نزديـك وي آمدنـد و   هـا  ثابت كشان و كه حوائج   سخت پوشيده چنان   ،رسم او بود  

تا وي نكت ان روشـن نبـشتي و    با وي بگفتندي  ،هر چه از غلامان راز داشتندي     

  ). 272، 1386بيهقي، (واسطه  عرضه كردي از دست خويش بي

  مشرف خزانه. 5

اين منصب كه در زمان مسعود غزنوي به وجود آمد، نظارت بر امور خزانه، اعمال نگهبانان                

  ). 207، 1368ميراحمدي، (ي مربوطه را بر عهده داشت ها بخش و رهبري كاركنان قسمت

  بر توسط جاسوسانآوردن خچگونگي 

كـرد و ايـن دو ديـوان بـا همكـاري        پا به پا و در كنار ديوان بريـد كـار مـي     ،ديوان اشراف 

ي خـود   ها   جاسوسان پيام  ،در اغلب موارد  . دادند ميهمديگر كار تجسس و بازرسي را انجام        

 زير  ها  دادند تا به دست امير يا شخص مورد نظر برسانند و اين پيك             مي ها  را به دست پيك   

 ،بيهقـي در ايـن بـاره      . رسـاندند    را به پايتخت مـي     ها  نامه،  نظر ديوان بريد و توسط چاپارها     

هاي منهيان آوردنـد كـه        و ما در اين حديث بوديم كه پيكي در رسيد و ملطفه           «: نويسد  مي

چون خبر رسيد از سلطان كه از سرخس برفت، رعبي و فزعي بـزرگ بـرين قـوم افتـاد و                      

در مـوارد   ) 949 ،1386 بيهقـي، (»  گرد كرد و بسيار سخن رفت از هر لوني         طغرل اعيان را  

 تحت فشار قرار گيرد و اخبـار        ، جاسوس ها، ممكن بود    ديگر كه به علت محافظت شديد راه      

 بـه صـورت   يي كوچك به كـارگزاران مخفـي كـه          ها   را به صورت ملطفه    ها  فاش شود، پيام  

؛ دادند تا بتوانند به سلامت به مقصد برسانند        مي ،گران بودند  بازرگانان و سياحان و يا كفش     

 ارسـال  در ماجراي طرح فرو گرفتن خوارزمشاه آلتونتاش، قائد ملنجوق كـشته شـد و                مثلاً

  : نويسد بيهقي در اين مورد مي. خبر صحيح به غزنه دشوار بود
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در روز يكشنبه دهم ماه رمضان سنه خمس و عشرين و اربعمائه سياحي رسيد از               

اي خرد آورد در ميان ركوه دوخته از آن صاحب بريد آنجا مقـدار                و ملطفه  خوارزم

سـياح گفـت    . پنج سطر، حوالت به سياح كرده كه از وي بايد باز پرسيد احـوال را              

. گويد كه كار من كه باز نمودن احوال است جان بازي شده است             ميصاحب بريد   

  .)647، همان... ( سياح را صلتي بزرگ داد،امير

  : ويدگ ميي ديگر در جا

يك روز سياحي از خوارزم آمد، خالي خواسـت و ايـن عـصايي كـه داشـت بـر                    

شكافت و رقعتي خرد از آن بوعبداالله حاتمي نايب بريد كه سوي من بود برون               

... ام ها كردم اين سياح را و مالي بداده گرفت و به من داد و نبشته بود كه حيلت  

  ).647، همان(

  نتيجه

 نظـارت و بازرسـي   توان گفت ، مي ديوان اشراف از پيش از اسلام تاكنون      عموضو بررسي   با

 ديـواني بـه آن      ،شـده و از صـدر اسـلام          همواره مهـم تلقـي مـي       ،بر امور كاركنان و مردم    

،  در طـول زمـان     ،اين ديوان كه با نام اشراف شروع به كار كـرد          . ه است اختصاص داده شد  

از ديـوان  . دهـد  ميادامه حيات لاعات و امنيت كشور وزرات اط تغيير نام داده و امروز با نام        

 زيرا منبع مـستقلي وجـود نـدارد كـه بـه آن              ؛اشراف تا زمان غزنويان اطلاع زيادي نداريم      

 شايد  . از آن نقل شده است     پراكنده فقط مطالبي    ، هم يي تاريخ ها  پرداخته باشد و در كتاب    

 مانده است،  و وظيفه آن پوشيده      منا اين ديوان،  به دليل وظيفه حساس      نتيجه گرفت بتوان  

 حقـايق   كـه  بـه ايـن ديـوان پرداختـه          خوددر تاريخ   ،  اما در دوره غزنويان ابوالفضل بيهقي     

 هر چند ديوان اشراف با هدف نظـارت و بازرسـي بـر              .1: را روشن كرده است؛ مثلاً    زيادي  

 يهـا   يورآهـا و خبـر       درگير شدن با جاسوسي    به دليل امور مالي و ديواني تأسيس شد ولي        

 هـيچ   بود كـه  ناامني  اي    به اندازه  در دربار غزنه     .2 فاصله گرفت؛ از هدف اصلي خود     نهاني  
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 او نـزد پـدر      از كه   ي قرار داده بود    امير محمد بر امير مسعود مشرفان      .نبود اعتماد   قابلكس  

 بـر پـدر     ،محمود از سـوي اميـر مـسعود       سلطان   خاصه خادم    ، نوشتگين .ندكرد  ميبدگويي  

 عموي مسعود هـم     ،غلام خاص يوسف  طغرل،  . فرستاد  را براي او مي   كه خبرها   د  مشرف بو 

 پدر براي پسر، پـسر بـراي پـدر و بـرادر             .از سوي وي به مشرفي اربابش گماشته شده بود        

 با هدف كنترل اوضـاع و       ها  گماشت و اگرچه اين جاسوس گماردن      ميبراي برادر جاسوس    

 گرفتـه   هـا    توطئـه  ي جلـو  ، و در مـواردي    ه بـود   ضرر و فساد و آشوب در جامع       جلوگيري از 

 شد خطاهـا و حقـايق زيـادي پوشـيده           داد و باعث مي    مي نتيجه عكس    ، ولي گاهي  شد  مي
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